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  دو كشورهاي مدرن  دولتآن در ساخت نقش و 

  *دهقاني رضا

  چكيده
صـلح وسـتفالي   معاهدة ي مدرن در غرب به انعقاد ها ي دولتگير سرآغاز شكل

ايـن پديـده بـا دو    . گردد ميي اروپايي برها ـ ملت و ظهور دولت 1648در سال 
. زمين و كشورهاي ايران و عثمـاني شـد   مشرقدر قرن نوزدهم وارد  تأخيرقرن 

تعريف جديد از مفهـوم دولـت    منظور بهان دو كشور مدار سياستانديشمندان و 
عناصـري  ؛ چنـگ زدنـد   ،مانند تاريخ و زبان ،ناسيوناليسمسازندة ملي به عناصر 

 ـ بـه پيوند ايرانيـان و تركـان بـود و    نقطة كه بخش بزرگي از آن  درهـم  اي  هگون
ي ايرانـي و تـوراني،   ها پيوستگي ايران و تركان در قالب اسطوره: شده بود  تنيده

مـردان قلـم و   هيئـت  ي اسلامي در ها و امپراتوري ها لتمشاركت در تشكيل دو
 و تعاملات طريقتي و عرفاني همه عناصري بودنـد  ،هاي زبانيدادوستدشمشير، 

ي مـدرن دو كشـور   هـا  خـواهي و دولـت   مليتكه بعدها در ساخت و پرداخت 
برخـي از  مطالعـة  اين نوشـتار بررسـي و   از هدف . ندشدايران و تركيه استفاده 

عناصـري  ، الذكر بين ايرانيان و تركان است فوقـ تمدني  رك تاريخيعناصر مشت
سازي و ظهـور دولـت مـدرن     ملتـ  كه در قرن نوزدهم سهم بزرگي در دولت

  .ايران و تركيه بر عهده داشت
موسوم بـه جوامـع    ،بنديكت اندرسون نظريةي از گير در اين مقاله با بهره

ـ تمـدني را بـراي ميـراث مشـترك ايـران و       تاريخي ةخاطراصطلاح  ،تخيلي
 خـاطرة كـه   ايـم  درصدد پاسخ بـه ايـن پرسـش    درنهايتايم و  برگزيدهتركان 

مـدرن   يها يي در ساخت دولتها مشترك ايرانيان و تركان چگونه و با چه انگاره
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 ــ تمـدني   پژوهش آن است كه مشتركات تاريخي فرضية؟ شددو كشور استفاده 
 تـأثير تحـت  ، ي تاريخيها برخلاف پيوستگي ،معاصر اندورايران و تركيه در 

متضـاد در   راهي جداگانـه و بعضـاً   هريكي اروپايي ساز ملتـ  الگوي دولت
ــ تحليلـي اسـت و     روش پژوهش در اين مقاله روش توصيفي. پيش گرفتند

  .استاي  هخان كتاب شيوة بر مبتنيگردآوري اطلاعات  ةشيو

  .دولت مدرن، ناسيوناليسم، مشترك تاريخي ةخاطر، تركيه ،نايرا :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
كـه از   گـاه  آني ايرانـي و تـوراني دارد و   هـا  روابط ايرانيان و تركان ريشـه در اسـطوره  
 تأسيس هيئتتر شد و در  تر و نزديك تنيده ها اسطوره پاي به تاريخ نهادند اين پيوستگي

و ديگـر ابعـاد تمـدني     ،زباني و فرهنگـي ي ها بستان بده، ـ ايراني ي بزرگ تركها دولت
خودنمايي كرد؛ چنين مناسبات نزديكي تا عصر جديـد و آشـنايي ايرانيـان و تركـان بـا      

شـدن   شـناخته رسـميت   بـه بـا  . ي دولت مدرن ادامه داشتها ـ ملت و بنيان دولتپديدة 
ــ تمـدني بـراي سـاخت      ي تـاريخي هـا  ي از اندوختـه گيـر  مرزهاي ملي ضـرورت وام 

ي مدرن ايران ها ازپيش احساس شد و به اين ترتيب دولت بيشي ملي و مدرن اه دولت
 منظـور  بـه ي از ايـن ميـراث   گيـر  خود درصدد بهـره گذشتة و تركيه با رجعت به ميراث 

سازي ميراث  ملتـ  در اين روند دولت كه اينگذاري ملت تاريخي خود برآمدند، اما  پايه
هاي مدرن دو كشور  يدا كرد و در ساخت دولتمشترك ايرانيان و تركان چه سرنوشتي پ

يي و گـو  پاسـخ چه سهم و جايگاهي يافت موضوعي است كه نوشـتار حاضـر درصـدد    
در ايـن  تـر   بـيش كنـدوكاو  منظـور   بـه ي ذيـل  ها پرسش ،بر اين اساس. بررسي آن است

 ؟انـد  ـ تمدني ايرانيان و تركان واجد چه ميراث مشترك تاريخي. 1: ندا طرح قابلموضوع 
 اثرگذارسازي  ملتـ  در دوران معاصر در دولت است آيا اين ميراث مشترك توانسته. 2

چه الگوها و با چـه كيفيتـي صـورت     تأثيرسازي در ايران و تركيه تحت  ملت. 3باشد؟ 
 ةدربار. دهد مي هدف نوشتار حاضر را تشكيل ها يي به اين پرسشگو پاسخگرفته است؟ 

كه هرچند درباب مشتركات تاريخي و فرهنگي ايران و ذكر است  شايانپژوهش پيشينة 
 تـأثير پيونـد و   دربـارة امـا   ،1در دسترس استتركان آثار چندي در قالب كتاب و مقاله 

 اسـت  تفحـص كـرده   نويسندهي مدرن تا جايي كه ها ر ساخت دولتدچنين مشتركاتي 
  .ادبيات پژوهشي خاصي وجود ندارد
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  ايرانيان و تركانـ تمدني  خاطرات مشترك تاريخي .2
ي ايراني و توراني، مشـاركت در تشـكيل   ها و تركان در قالب اسطوره يانپيوستگي ايران

هاي زبـاني  دادوسـتد مردان قلم و شمشـير،   هيئتي اسلامي در ها و امپراتوري ها دولت
از مراودات اي  هنمونفقط طريقتي و عرفاني  و و تعاملات ديني ،ادبيات حوزةدر  ويژه به

ي بـراي ايـن   ئاگـر بخـواهيم مبـد   . تـاريخ اسـت   يـ تمدني ايرانيان و تركان ط فرهنگي
ي بيـابيم نـاگزيريم بـه دنيـاي اسـاطيري سـفر كنـيم و        زيست همتعاملات و بهتر بگوييم 

 كه مشخصاًاي  هسطورطبق منابع تاريخي و ابر، كنيمجا آغاز  ي خود را از آنوجو جست
  :آمده است شاهنامهدر 

 بـين فرزنـدانش  تقسيم و  سه بخشبه كشور پهناور خود را  سردودمان كيانيان فريدون
و ايـرج را بـه پادشـاهي     ،چين و توران را به تـور  ،روم و خاور را به سلم داد: كردتقسيم 

و  ،شـان كـرد  راه هم بسياراز پسرانش زروسيم بسيار داد، سپاهيان  هريكبه . ايران برگزيد
  .)178: 1358، جنيدي(شان انتخاب كرده بود فرستاد آنان را به سرزميني كه براي

 از يكـي  ؛شـود  ديـده مـي  هم يادكردهاي چندي راجع به تـوران و تورانيـان    اوستادر 
 ارخـش  داسـتان  از هشـتم  يشـت  در. شـود  ديـد مـي   ها يشت در اشارات اين ترين صريح

»Erekhash«، ،ايران و تـوران  كه مرز  است شده ياد ،ايراني معروف تيرانداز يا همان آرش
  .)51، 29 :1370 بيات،( را مشخص كرد

چهارم پس از اسلام نوشته شده اسـت   قرني پيشين در ها كه از روي نوشته بندهشدر 
در اين بخش نام كيومرث در آغاز آمده اسـت  . بخشي ويژه نژاد و تخمه و فرزندان كيان است

كـه  آيـد   مي رزندان فريدوننام ف و پس از فرواك و هوشنگ و تهمورث و جمشيد و فريدون
نـاموران   بـه  درنگ بي، و پس از برشمردن نژاد منوچهر تا فريدون سلم و تور و ايرج باشند

، )Faraspi chour( فرســپي چــور، )Aghryras( تــوراني چــون كــرين اســب، اغريــرث
تورانيـان   ةهمپردازد و پس از برشمردن نام  مي ... ، و)فرنگيس() Spanfarsh( سپانفرش

سـان در   كند و بدين مي ايرانيان پس از منوچهر را ياد گاه آنگردد و  ميبه ايران باز، كياني
شـوند   مـي  تورانيان از نـژاد كيـان و از نـژاد ايرانـي شـمرده      ي كهن ايرانيها نوشته ةهم

 .)193 ،73-72 ، 1 ج: 1390 دادگي، (

بـه دسـتور    كـه  آنويسه بود كه بـا   پيرانوزير بزرگ افراسياب  ،شاهنامهسرودة طبق 
هماره مهـر ايرانيـان را در دل داشـت و    ، جنگيد مي ناچار با ايرانيان همواره هافراسياب ب

 شـدن فـرنگيس و   كشـته  از تـوراني و نيـز   ةمنيژشدن بيژن ايراني و  كشتههمو بود كه از 
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زيسـت   مـي  جلوگيري كـرد و سـياوش در پنـاه او در تـوران     ،ايراني ةزاد شاه ،كيخسرو
  .)448 ،2ج : 1373 ،فردوسي(

 ، منيـژه )Garsivaz( ، گرسـيوز )Farshid vard( فرشـيد ورد : ي تـوراني چـون  هـا   نـام  ةهم
)Manizheh(فـــرنگيس ، )Farangez(جريـــره ، )Jarireh(گلشـــهر ، )Golshahr(شـــيده ، 
)Shideh(ــاد ــن، جKolbad(( ، كلب ــتيهن)Jahn( ه ــان)Nastihan( ، نس ، )Hooman( ، هوم

ان امروز آريايي است و نام افراسياب شناس ة زبانگفت  بهايراني يا ... ، )Andariman( اندريمان
آمده است كه در پهلوي به فراسياك و در پارسي  )Frangrasayan( فرنگرسين اوستانيز در 

  .)180: 1358 ،جنيدي( دري به افراسياب برگشته است
اند و از اين آگاهي نيز بارها ياد  بودهدر آن هنگام تورانيان نيز از نژاد ايراني خويش آگاه 

  :كاوس ةنامميان سخن افراسياب است به  از آن .شده است
 اسـت  مـن  سـراي  ايـران شهرهمه   فريدون نيـاي مـن اسـتوكه تور

  :شود مي در داستان سهراب از يگانگي توران و ايران ياد
 نيسـت  راه بسـي  آن تـا مرزايناز   سمنگان و توران و ايران يكي است

كه مصادف با پادشاهي كيخسـرو و آغـاز عصـر     شاهنامهپهلواني  دورةرسيدن  پايان بهبا 
رسـد   مي ي فرهنگي بين ايران و توران به جاييها است تفاوت و دگرگوني شاهنامهتاريخي 

  :شود مي گاه ميان ايرانيان و توران نيز ترجمان ديده گاهكه 
ــه   وز آن سو بر شـيده شـد ترجمـان ــزيندوريك ــد از گ ــدگمان ب  ب

كه از آميزش تورانيان اصلي با مردمان بـومي   بودندگمان اين تورانيان نژادهاي تازه  و بي
 هاي انيرانـي بـه زبانشـان آميختـه     ي زبانها و ويژگي ها و واژهه بودند دور از ايران پديد آمد

  .مترجم بودندگفتن نيازمند  سخنو در  شده بود
ــران ــه اي ــوران ب ــودز ت  كه با جنـگ و كـين آشـنايي نبـود       جــدايي نب

  )456 ،2 ج: 1373 ،فردوسي(
كـه  نويسـد   مـي در توضيح اين موضـوع  ) Josef Markwart( ماركوارتدانشمند آلماني 

تـدريج شهرنشـين    بـه نژاد بودند و فرق آنان با ايرانيان در اين بود كه ايرانيان  ييآرياتورانيان 
 نورد و چادرنشين بودنـد  تورانيان بيابان كه آنو به كشاورزي و زراعت پرداختند حال  ندشد

  .)41: 1373 ،وارت ارك م(
در تفـاوت اعتقـادي    ،بر سبك معيشـت  علاوه ،االله رضا اختلاف ايران و توران را عنايت

  :نويسد مي داند و مي ها نيز آن
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همواره بين ايرانيان و توران جنگ و ستيز در جريان بود و ديگر منابع،  شاهنامه ةنوشتبنا به 
بلكـه بعـدها كـه ايرانيـان ديـن       ،بودن ساكنخاطر تفاوت در وضع چادرنشيني و  هفقط ب نه

ازپيش آتش كينه و اختلاف با تورانيان كه به دين قديم خود باقي  بيشرا پذيرفتند،  زردشت
 .)1365:31، رضا(ور گرديد  مانده بودند، شعله

هـايي   از بيت. نداندك با اقوام زردپوست آميخت اندكنژاد  آرياييتورانيان  ،تر روشنبيان  به
» زمـين  توران«به توان دريافت كه پس از چند هزار سال تركان  مي آمده است شاهنامهكه در 

و نژاد و فرهنگ منطقـه را  ) 21: 1371، شهيدي مازندراني( ندو در آن جاي گزيد نديافتراه 
 .دگرگونه كردند

م اشـاره كـرده     539به سال  جنگ بهرام با تركان به يفردوس، شاهنامهدر بخش تاريخي 
  :رضا معتقد استالله ا عنايتالبته  ؛است

در . است  قرار داده يروزگار خود را ملاك داور تركان بافردوسي در بيان جنگ ساسانيان 
 ،سـكني داشـتند   مـاوراءالنهر در  كه از قبايل ترك بودند ها چاقيقو  غزانروزگار فردوسي 
 راه نيسرزم نيا به يلاديم ششم ةسد دوم ةنيمو  انيساسانعهد از تركان  البته گفتني است

 يمركـز  يايس ـآهاي  را تابع خود كردند چون در دشت خوارزمو  سغد مردم و بودند افتهي
پنداشته است كه توران و تركان از يـك  زبان تركي رواج يافته بود، احتمالاً فردوسي چنين 

 .)55: 1365 ،رضا( تيره و يك نژاد هستند

 و  اسـت   تـرك   متـرادف   توراني،  اسلامي تدوين شده است دورةكه در  ،هم بندهشدر 
 طبـري،  ةنوشـت  رببنا ).128 ،73- 72 ،1ج : 1390 دادگي، (  است  شده  ناميده  تركستان  توران

 ).212  ،1ج : 1368 ، ير طـب ( داد) تـور (  طـوج   فرزندش  به را  چين و  ترك  سرزمين  فريدون
 ،14 :تا ، بي اصفهاني  حمزة(  است  ناميده  ترك  پادشاه ترك و را  اصفهاني نيز افراسياب ةحمز

  ها ديدگاه  اين  اصلي  علت) Vasily Vladimirovich Bartold( اعتقاد بارتولد به .)34 ،27 ،17
  تركيـب  تغييـر   درنتيجـه  و  تورانيـان  بـر   آنـان   غلبة و  توران  سرزمين  به تركان  هاي مهاجرت
 ) 168: 1 ،1366بارتولد، (  است  بوده  خطه  آن در  جمعيت

با دولت ساسـاني و فرهنـگ ايرانـي     ها نبا استقرار تركان در آسياي مركزي مناسبات آ
 از  )Kokturk( تـرك  گـوك   طوري كه امپراتوري بزرگ تركان موسـوم بـه   ؛درهم تنيده شد

  طريق از  غرب  سوي  به) Istami Yabghou( يبغو  ايستمي  روي پيش با و  تشكيل آغاز  همان
. كـرد  پيـدا   شـرقي   روم  امپراتوري نيز و  ساساني  شاهنشاهي با  مناسباتي قفقاز  هاي گذرگاه
  جـادة  و  ايـران   مرزهـاي  از سـفيد  )Huns( يهـا  نهو خطر  دفع  براي  انوشيروان و  ايستمي
 داد  انوشـيروان   بـه  را  دخترش  ايستمي. )168- 166 :1364   ،بلنيتسكي( شدند متحد  ابريشم
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  شـدن  شكسـته   درهـم  از  پس. شد  زاد ترك  به  معروف  چهارم هرمزد  ازدواج  اين  حاصل  كه
 هـا  نآ  بـين  مـرز  آمودريا و  تقسيم ها ترك گوك و  ساسانيان  بين ها نآ قلمرو ي سفيدها نهو

  بيـزانس   امپراتـوري   بـه   غربـي   هـاي  تـرك  گوك سپس). 93- 91: 1365 رضا،( شد  شناخته
 كردنـد   حملـه   آذربايجـان  و  جنـوبي  قفقـاز  و  ايـران   مرزهـاي   بـه  بارهـا  و شـدند   نزديك

  .)109- 106  :1364  بلنيتسكي، (
بلكـه   ،ــ نظـامي نبـود    سياسـي  ةعرصمناسبات ايران و تركان در اين دوران منحصر به 

آيـين   ،منـابع  ةنوشـت  ربنـاب  :بسيار پربـارتر و مانـدگارتر بـود    ها نتعاملات فرهنگي آ ةعرص
ي هـا  و سـمرقند آتشـكده   ،بخـارا ، در آن دوران با حمايت شاهان ساساني در بلخ زردشت
دهـد   مـي  مسعودي از گسترش اين آيين تا فراسوي مرزهاي چين خبـر  ؛استه داشتفراوان 

  سـلطنت  اواخـر  در  كـه   هـايي  هم معتقد است ترك بارتولد .)604، 1ج : 1378مسعودي، (
  ديـن  و گرفتنـد  قـرار   ايراني  فرهنگ تأثير  تحت يافتند  تسلط رود  گركان  حوضة بر  ساسانيان
 در  دوره  همـين  در  بـودايي  بـر   زردشت  دين  غلبة  به  نينچ هم بارتولد. پذيرفتند را  زردشت

  واسـطة  بـه  اويغـور هـم    يهـا  تـرك ). 54، 1 ج: 136بارتولد، ( كند مي  اشاره) Sughd( سغد
 را  مـانوي   ديـن  بودنـد   شـده   شهرنشـين   شـرقي   تركسـتان   به  مهاجرت از  پس  كه ها سغدي
و پـس از  د كـر اين آيين كه به دين تجار نيز مشهور بود در زمان ساسانيان ظهور  ؛پذيرفتند

  .)401: 1350، نديم ابن( قتل ماني در قرن سوم ميلادي پيروان او به تركستان پناهنده شدند
  بـه  را  بـودايي  و  مـانوي  آثـار   بعضي و كردند  اقتباس  سغدي  خط خود را از خط اويغورها

  شـهرهاي  و  تورفـان   غارهـاي  از آثـار   ايـن   بقاياي. كردند  ثبت خود  خط با و  رجمهت  تركي
  .)1764 :1350 ،نامق ارغون(  است  شده  كشف ديگر  اويغورنشين

انيان بـود كـه نفـوذ تركـان در ورارود رو بـه      سپس از فروپاشي دولت سا ،به هر تقدير
 حوزةقطعي به  طور بهالنهر از سوي مسلمين تركان  ماوراءپس از تسخير « و گذاشتفزوني 

  .)49 ،2 ج: 1379 ،اشپولر( »فرهنگ ايراني و اسلامي راه يافتند
  ايرانيان  بزرگ  دشمنان  جاي  تركان  اسلامي  دورة  منابع ديگر و  شاهنامه به اين ترتيب در

  تورانيان  به  مربوط  روايات و اخبار نيز  تركان. شد  اطلاق  ايشان  به  تورانيان  نام و گرفتند را
  وانيد  به  معروف ، تركي  فرهنگ  ترين يقديم در  كه ناچن دانستند؛  خويش  باستان  تاريخ را

  يعني  ميانه  آسياي  تركان  پهلوان و  بزرگ  نياي  محمد كاشغري،نوشتة  الترك لغات
 :1375 ، كاشغري(  است  شده  دانسته  يكي  افراسياب با )Tunka Alb Er( ارَ تنُكاالَب

 چگِلي  ترك نژاد از  كه  خانيان ايلك/  قراخانيان  سلسلة  تفكري  چنين  برمبناي .)»تعاز«  ذيل
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)Chegeli(  لاساغون و كاشغر در ها مدت و بودندب )Balasagun(  ختُن و )Khotan(  و 
 .)338-336  :1358 بارتولد، ( ناميدند  افراسياب آل را خود كردند مي  حكومت ماوراءالنهر
 كردند،  جعل  افراسياب تبار از  برآمدنشان  دربارة  اي افسانه  قراخانيان مانند نيز  سلجوقيان
)  قينيق(  )Qeneq( قنق  طايفة از  حتي و  تركمن يا اوغوز  به  وابسته را خود ،  كه درحالي
الدين علي يزدي مورخ عصر تيموري  شرف .)125 :1376 بارتولد،( دانستند مي اوغوز

 شمارد و مي داند و جيحون را مرز ايران و توران مي نيز تيمور را فاتحي توراني
» از تركان فراهم آمداي  هگردان توران زمين ميان بربستند و سپاه برگزيد« :نويسد مي

  .)228- 227 ،1 ج: 1336يزدي،  الدين علي شرف(
  تركيـه  در  بيسـتم  قـرن  آغـاز  از  كـه  شد  سبب  تركان  ميان در تفكر  اين استمرار و  تداوم
 را  ميانـه   آسـياي  هـا  تركيسـت  پـان . بگيـرد   قوت  تركيسم پان  آن  تبع  به و  تورانيسم پان  انديشة
  .كردند  پافشاري  تورانيان با  تركان  بودن  يكي بر ناميدند و  تركان  باستاني  جايگاه

  خراسـانيان   واسطة  به  ند كه اسلاما تركان بسياري از محققان برآنپذيري  اسلامدرباب 
 معتقـد  بارتولـد   .اسـت   يافتـه   رواج و انتشار ها ترك  بين تبار ايراني  سغديان و  خوارزميان و

 اند، رفته مي ماوراءالنهر  به ها ترك  ميان در  اسلام  تبليغ  براي  مسلمان  صوفيان  چون«  كه  است
 »اسـت   بـوده   رسـمي   مبلغـان  كـار  از مؤثرتر ها ترك از  شماري  كردن مسلمان در  آنان  سهم

  .)86  :1376 بارتولد،(
ي خودمختار ايراني خراسـان  ها حكومت كمك جهان اسلام با ةپهنروند نفوذ تركان در 

 بغـداد،   خلفـاي  از تقليـد   بـه  ،حكومتي خراساني در جايگاه  سامانيان ؛بزرگ صورت گرفت
 ، ايراني  دهقانان برابر در  اي موازنه خود  گمان  به تا بودند  داده  تشكيل  ترك  غلامان از  سپاهي

  سبب امر  همين اما كنند، ايجاد ،بودند  مخالف  سامانيان  حكومت  تمركزگرايي  سياست با  كه
 ).540  ،1 ج  :1366 بارتولـد، ( نـد گير  دسـت  بـه   تدريج به را امور  زمام  ترك  سرداران  كه شد

 ، قراخـاني ،  ساماني  هاي سلسله با  مرتبط  نظامي ـ  سياسي  حوادث در  مسلمان  غزهاي  شركت
  سـوي   آن  بـين   پهنـاوري   اراضي  اشغال  براي را خود بتوانند  آنان  كه شد  اي مقدمه  غزنوي و

در اين ميان شـايد   .كنند  آماده  مديترانه  درياي  جنوبي و  ،شرقي،  شمالي  هاي كرانه تا  سيحون
. ي ايرانيان و تركان باشدزيست همقراخانيان مثال خوبي براي بيان تعاملات فرهنگي و  ةسلسل
  اي شـاخه   بخش هر بر  كه شد  تقسيم  شرقي و  غربي  بخش دو  به ق  433 قراخاني در ةسلسل

  پايتخـت   بلاساغون ، غربي  خانات  پايتخت بخارا. راندند مي  فرمان  قراخاني  حاكم  خاندان از
: 1362-1356 ،ورث اس ـ ب( شد  شرقي  خانات  ديني و  فرهنگي مركز كاشغر و  ،شرقي  خانات

  شـرقي   خانـات  و  ايراني  فرهنگ تأثير  تحت تر بيش  غربي  خانات ، ميان  اين در .)174 ،1  ج
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  چـون  گـو  پارسـي   شـعراي   بعضـي  ؛بودند  اويغوري و  چيني  هاي فرهنگ تأثير  تحت تر بيش
  قراخاني  خانات  تحت حمايت  سمرقندي  سوزني و ،رشيدي ، فرغاني  نجيب ، بخارايي  عمعق
  .)451 ،447 ،1 ج : 1379اشپولر، ( گرفتند قرار

النهر با آميختگي ايرانيـان،   ماوراءشدن اسلام در  جهانيي ها توان گفت نخستين نشانه مي
ي تعامـل و تعـاطي فرهنـگ    ها شايد يكي از بهترين نشانه ؛و اعراب صورت گرفت ،تركان

ي تركي در زبان فارسي است ها واژه وامي ايراني در تركي و ها واژه وامايراني و تركي وجود 
ادبيات طي قرون متوالي پيونـدي ناگسسـتني بـين ايرانيـان و      ؛كه در ماوراءالنهر اتفاق افتاد

و آرزوهـا وراي زبـان    ،آداب و رسـوم ، حسرت، درد، د آورد؛ عشق و محبتوجو بهتركان 
را منعكس كند كه اين در مورد ايرانيان و تركان  ها نخوبي آ بهتواند  مي ادبيات فقطاست و 

  .)Berkes, 2016: 425( دهد مي خوبي خود را نشان به
 نيمــــيم ز فرغانــــهنيمــــيم ز تركســــتان    كجايي تو، تسخر زد و گفت اي جان گفتم ز

  )196: 1381 فرهاني منفرد،(
آميختگـي ايرانيـان و تركـان در     دربـارة  التـرك  لغـات  واني ـد مؤلـف محمود كاشـغري  

كـلاه و   بـي يعنـي سـر    ؛»تاتسيز تورك بولمس، باشسيز بورك بولمس«: گويد مي النهر ماوراء
  .)158: 1383اميراحمديان، ( سر ببرد بهتواند  نمي) ايراني( تات بيترك 

، آبـاد  عشقي كهن آن مانند ها شهر راه همبينيم كه آسياي مركزي به  مي ،اگر نيك بنگريم
و خجند زادگاه مشاهير ايراني  ،سغد، اشروسنه، سمرقند، بخارا، خوارزم، خيوه، مرو، اورگنج

، رودكـي ، ناصـر خسـرو  ، سـينا  ابـوعلي  سوزني سـمرقندي، ، و ترك مانند ابوحفص سغدي
ايـن آميختگـي نشـان از آن    . است امير عليشير نواييو ، محمود كاشغري، فارابي، خوارزمي

دارد كه در اين منطقه فرهنگ و مردم ايران و ترك درهم پيچيده و قلمرو و زيستگاه مردمان 
  .)157: همان(ايران و ترك بوده است 

  
  يساز ملتـ  خاطرات مشترك و الگوهاي دولت .3

ــ ملـت    ي مشترك ايرانيان و تركـان در سـاخت دولـت   ها طرهبه كاربست خا كه اينقبل از 
 ،ناسيوناليسـم ، اصلي آن ةماي بني دولت مدرن و گير ي شكلها لازم است به زمينه ،بپردازيم

  :نظري بيفكنيم
 كنيم؛ صحبت اروپا در مدرن دولت وجود از مشخصاً توانيم نمي هفدهم قرن از قبل تا

 ةسال سي يها جنگ پايان با. گردد برمي هفدهم قرن به مطلقه دولت تكوين تاريخي، نظر از
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 واحـد  رسـمي  موجوديـت  ،»وسـتفاليا « معاهـدة  بـا  ،1648 سـال  در كنفرانسي در مذهبي،
 كـرد  حقـوقي  شخصـيت  واجد آن را ترتيب بدين و شد شناخته رسميت به دولت سياسي

)Kilicbay, 2004 : 17.(  
تاريخي شكل گرفتـه بـود در قالـب واحـد      يفراينددولت كه طي با انعقاد اين معاهده 

 فراينـد تنها بعدي حقوقي به  نهسرزمين  ؛سرزميني مستقل و واجد حقوق رسمي معنادار شد
نظـم   كـرد؛ شدن ابعاد جديد دولـت مهيـا    ملموسبلكه زمينه را براي ، تكوين دولت بخشيد

سـاختار   انتقال قدرت از شـخص شـاه بـه   ، شدن قدرت غيرشخصي، قانون مكتوب بر مبتني
پايان فئوداليسم و متعلقات آن در قالب نظام سياسي واحـد سـرزميني    نهايتو در ،حكومتي

دولت به حاكميت عمومي متمايزي ، شدن واحدهاي سياسي سرزمينيبا  ،درواقع. نمودار شد
  .)29 :1376وينسنت، ( ي حكومت مدرن در آن متمركز بودها استعداد همةبدل شد كه 

داد؛  مـي  اصلي دولت سرزميني را تشكيل ةهست، نويناي  هپديد مثابة هب ،ملتدر كنار آن 
هاي  جديد در علوم سياسي است ديدگاه ي كه از مفاهيم نسبتاًساز ملت ةپديدملت و  دربارة

 نظريـة  فقـط را نـداريم و   هـا  نآ ةهم ـمتعددي بيان شده است كه البته ما قصد پرداختن به 
كه الگوي نظري مباحـث ايـن    كنيم را بررسي مي )Benedict Anderson( بنديكت اندرسون

رسد اين الگو بهتر از ديگر الگوهاي نظري بتواند مباحث  مي نظر بهدهد و  مي مقاله را شكل
  .تحقيق پاسخ دهدالات ؤسو به  ندكشده در اين نوشتار را تبيين  مطرح

ت به دو رويكـرد  بنديكت اندرسون درباب ملت ضروري اس نظريةقبل از پرداختن به 
پردازان  نظريه ؛گرا مدرنگرا و رويكرد  كهنرويكرد  :مفهوم ملت اشاره كنيم دربارةمتفاوت 

تـاريخ و در   يط ـانـد كـه    دانسـته تـاريخي  اي  هگرا وجود ملت را پديد كهنو انديشمندان 
تـوانيم در   مـي  مـا  كـه  اين گروه معتقدند. وجود داشته است گوناگوني ها و مكان ها زمان
گـرا   مدرنپردازان گروه دوم  نظريه. ي تاريخي چيزي شبيه به ملت را پيدا كنيمها دوره ةهم

نظـر   بـه . انـد  مدرنيتـه كه حاصل  اند يي مدرنها پديده ها معتقدند كه ملت و شوند مي ناميده
و  ،عقلانيت صنعتي، تكنولوژيـك «تدريج  بهاست كه  و محصولي فرايندهمان  ايشان ملت

صـنعتي  امدرن را جانشين روابط پيش ةجامع ةرهنگ و آموزش سكولارشدبوروكراتيك و ف
  .)245 :1380 ،برتون( »كرده است
د كـه بـه   گيـر  قـرار مـي   هـا  مدرنيسـت  ةزمـر بندي بنديكت اندرسـون در   تقسيمدر اين 

اندرسـون دربـاب    نظريـات بنـديكت  . استمعتقد گرايي  مليتمليت و  ةپديدنوظهوربودن 
 ملـت  وي اعتقـاد  بـه . بيان شـده اسـت   يليتخ جوامع موسوم به ها در كتاب معروفش ملت
 شخصـاً  را ديگـر  يـك  جامعـه  اعضـاي  كـه  معنـا  اين به است، آمده وجود به تخيل ةوسيل به
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 اندرسـون . كننـد  تصـور  ديگـر  يك با مشاركت در را خودشان توانند مي فقط و شناسند نمي
 تفسـير  ايجـادكردن  و كردن ابداع سو با هم را آن و برد مي تر پيش گام يك را تخيلي ةاستعار

 بـر  تعـاريفي  چنين شود؛ تعريف كاذب آگاهي نبايد ملت كه كند مي تأكيد اندرسون. كند مي
 كـه  هايي ملت با دنتوان مي كه دندار وجود واقعي هاي اجتماع كه كند مي دلالت موضوع اين
 از تـر  بـزرگ  اجتماعـات  ةهم ـ«اعتقـاد وي   به .شوند مقايسه اند شده ساخته مصنوعي طور به

  .)38 :1389، اندرسون(» هستند تخيلي چهره به چهره ارتباط با آغازين روستاهاي
  :اندرسون معتقد است

ملت يا مليـت نقـش    ةمقولابداعي و اختراعي است و اين عوامل در ابداع  ةمقولمليت يك 
داري و  سـرمايه رشـد  ، ي كهنها زوال پادشاهي، شدن مذهب محليشدن يا  بومي: اند داشته

ـ ملـي و دگرگـوني درك از زمـان؛ از نظـر اندرسـون       پديداري زبان دولتي، صنعت چاپ
گرايي در جهان سوم  ملتاليسم اروپايي از خصلتي ملي برخوردار بوده است و ملت و يامپر

  .)42: همان( هم در مقابله با امپرياليسم رشد كرد

قرابـت   )kinship( و خويشـاوندي گسـترده   ناسيوناليسم بـا مـذهب   ،اعتقاد اندرسون به
موجـوديتي   ةبرپاي ـ وشـده اسـت     سـاخته در پنـدار   است كه اي هملت مقول ؛ي داردتر بيش

 را معادل دروغين يا ساختگي )imagined( اندرسون تخيلي. محدود و مستقل بنا شده است
)fabricated( ملـت  : رود مي كار بهمعناي انتزاعي  بهمعناي ذهني و هم  بهتخيلي هم  ؛داند نمي

شناسند، با اين همه خـود را   نميرا  ديگر يكاست كه ساكنان يك كشور  تخيلي به اين دليل
 ،بودن ملت مخالف است برساختهچرا اندرسون با  كه ايناما  ،دانند مي عضو گروهي انتزاعي

. برخي ديگر ساختگي اند و واقعيزيرا اين درك بر اين فرض استوار است كه برخي جوامع 
شمول  جهانتواند  نميهيچ ملتي  ملت مرز دارد و ،محدود استاي  هملت در عين حال مقول

ملت حقانيت  .)59 :1389 اندرسون،(ملت بايد خود را در مقابل ديگري تعريف كند ، باشد
ملـت   ،كنـد  مـي  خود را از مذهب و حكومت الهي و يا از يك دودمان پادشاهي معين اخذ

 .اسـت شـكان  زپمراتب نيرومندتر از عشق به حزب يـا صـنف    بهاخلاقي است كه اي  همقول
داري  سرمايهماقبل  دورةملت برخلاف  ،كند مي بودن تعلق ملي آن را ناب و خاص غيرمادي

و سپس  امريكا ةقاراندرسون ملت نخست در  ةعقيد به .برابري است بر مبتنيمفهومي افقي و 
توانست بدون  نميخواهي  مليت«باور اندرسون  به .)5 :1374ي، فاضل( در اروپا شكل گرفت

 »شدند مي به سياست دعوت ها بنابراين بايد توده ؛سياست شكل گيرد ةعرصبه  ها ورود توده
بلكه در برخي مواقع  ،داند نمي ها عملكرد توده ةالبته هميشه ناسيوناليسم را نتيج ؛)6: همان(

كليـدي كـه    اي هواژ. دانـد  مـي  استعماري ةسابق ةزادآن را در بعضي كشورها مانند اندونزي 
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چراكـه وي ناسيوناليسـم را    ،كند خاطره است مي تأكيدجاي كتابش بر آن  جاياندرسون در 
 ةادزيـادآوردن گذشـته باشـد     بـه  ةزاد كـه  آنداند و اين خاطره بـيش از   مي يك خاطره ةزاد

  .)»كتياندرسون، بند«مدخل : 1390، تسيفيگر( كردن آن است فراموش
ديگـري در   ةمطالع ـكه بيش و پيش از هر  يليتخ جوامعكتاب  رايبنديكت اندرسون ب

ان پيش از گر پژوهشاو، برخلاف . شهرت جهاني دارد است گذار بودهراثناسيوناليسم  حوزة
داند كه به ما  خلاق و تركيبي مي يفرايندخود كه نگاهي منفي به ناسيوناليسم داشتند، آن را 

  .)11 :1394 ،جت هير( گي كنيمبست همدهد در برابر بيگانگان احساس  امكان مي
  

  ايران و تركيه، يك خاطره و دو ملت .4
مشترك ايرانيان و تركـان در سـاخت    خاطرةتعبير بهتر سرنوشت  بهبه نقش يا  كه اينقبل از 
لازم است به ساخت قدرت و ماهيت مـردم   ،ي دو كشور در دوران معاصر بپردازيمها ملت

مالكيت مطلق سـلاطين و   كشورهاي اسلامي در: در جوامع اسلامي نگاهي اجمالي بيندازيم
داشـته  بي همواره ماهيتي مـذه  ،داري نظم پيشاسرمايه ياصل ةهست در حكم ،شاهان بر زمين

 و ،ي مستقل اجتمـاعي ها طبقات و گروه، مالكيت خصوصي نگرفتن شكل ةنتيج درو  است
ي غربي در قالب نظم جديـد دولـت مـدرن    دار سرمايهي گذار به نظم ها نظم فئوداليته زمينه

ي فرهنگـي  هـا  ان ريشـه نظـر  صـاحب ديگـري از   ةعـد  ديـدگاه در كنـار ايـن   . بارور نشـد 
زمـين بـه حضـور قدرتمنـد سـنن و آداب و       مشرقجوامع  در را دولت مدرن نگرفتن شكل

شدن پاتريموناليسم  نهادينهجا  در اين. اند دادهاجتماعي در اين جوامع نسبت ـ  رسوم سياسي
طبيعي قلمداد شـده   رونديدولت مدرن در نگرفتن  شكل ياصل علتو فرهنگ پدرسالاري 

ــز(اســت  ــابر .)11- 8: 1380 ،و شــهابي لين ــدگاه بن  زمــين مشــرقدر كشــورهاي  ،ايــن دي
كه مانع از گذار طبيعي جامعه به نظم جديد  اينبر  علاوهپاتريموناليسم و فرهنگ پدرسالاري 

بـرخلاف   ،اش بـه زمـان معاصـر    گذشـته ، در انتقال دستاوردهاي در قالب دولت مدرن شد
بـود   علـت فراواني شد و آن هم به اين  هاي و تحريف ها دچار گسست ،كشورهاي اروپايي

 ،در پويش تكاملي خود بـه مدرنيتـه نرسـيدند    ،عثماني مانند ايران و ،كه كشورهاي اسلامي
در  نخسـت يي كـه  ها سوي مدرنيته هدايت شدند؛ تكانه بهي دنياي غرب ها بلكه براثر تكانه

بـر   .دكراستعمار آن را تكميل  ةپديدرا درگير كرد و پس از آن  ها ـ نظامي آن سياسي ةعرص
ــ تمـدني ايرانيـان و تركـان را      اگر بخواهيم سرانجام ميـراث مشـترك تـاريخي   اين اساس 

بررسـي كنـيم كـه     نـوزدهم بايد آن را ذيل پارادايم گسترده و فراگير استعمار قـرن   ،دريابيم
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دهنـد و   مي و دولت مدرن اجزاي آن را تشكيل ،ناسيوناليسم، يي چون خاورشناسيها پديده
  .كنند ميار جوامع شرقي را به عصر جديدي هدايت واحد و معناداي  هون پيكرچ هم

 مدرن در ايران و تركيه در اوايل قـرن بيسـتم كـه درحقيقـت     ةمطلقي ها با ظهور دولت
قرار  ها مهم چراغ راه اين دولت ةكارويژرا خروجي عصر استعمار دانست، دو  ها نتوان آ مي

دربـاب توسـعه، دولـت    . گرايي و ديگري آموزش و تربيت نسل توسعه ءيكي مشي :گرفت
مـثلاً در   ؛را جبـران كنـد   هـا  ماندگي عقببرزدن در تاريخ  ميانخواست با  مي درواقعمطلقه 
 اما دولت مطلقه وقتـي  ،صنعتي را ايجاد كرده است ةتوسعيافته بورژوازي  توسعهي ها كشور
 ةتوسـع زنـد تـا    مـي  را بالا ها ش آستينمدني ضعيف است خود ةجامعبيند بورژوازي و  مي

ي سـاز  ملتدوم آموزش و تربيت نسل است كه هدف غايي آن  ةكارويژ. صنعتي ايجاد كند
  .)23: 1374 ريه،يبش( دولت ملي متمركز است با هدف

كـار آتـاتورك و رضاشـاه قـرار      اين دو كارويژه هم در ايران و هم در تركيه در دسـتور 
طور كه  هماناين اصلاحات و تحولات  ةهم. تر پيش رفت در تركيه راديكال هرچند ند،گرفت

ي نوظهـور  هـا  در اين پارادايم براي دولـت  .گفته شد تحت پارادايم استعمار صورت گرفت
تاريخ و هويـت جداگانـه تـدارك ديـده شـد كـه برآينـد سـنت خاورشناسـي محققـان و           

مشترك فرهنگ شرق و آميزش تمدني  ةينپيشفارغ از  ،در اين سنت. خاورشناسان غربي بود
 براساسي استعماري را ها از كشورهاي برآمده از كشاكش هريك، و حتي نژادي ملل شرق

، شناسي ترك، شناسي ايرانگونه بود كه  اينشان تعريف و تحديد كردند و  سرزمينيمرزهاي 
سـاخت   أمنش ـبعـدها   ها شكل گرفت كه اين كشورشناسي.. . و ،آشورشناسي ،مصرشناسي

هم رسوخ كرد و  ها آموزش همگاني دولت ةبرنامو تمايز با ديگري شد و به  ،ملت، هويت
ـ تمدني ايرانيان و تركان  تاريخي خاطرة. كردندحمايت از آن ان فكر روشنرهبران و  شديداً

 كـه  ايـن و بـا  د ش ـ گرفتارپارادايم استعمار به ي در دوران معاصر زيست هم ها نهم پس از قر
ي هـا  الگـوي خاورشناسـي ملـت    براسـاس اما  ،شان مشترك بود فرازهاي تاريخي و تمدني

 رونـد بـه  اي  هدرك و تحليـل مصـداقي بحـث اشـار     منظـور  به. را تشكيل دادنداي  هجداگان
  :كنيم مي ي در دو كشورساز ملت

  
  ايران 1.4
 را به خود مشغول داشت انيرانيمهم ذهن ا اريبس اي همسئل در حكممعاصر  دوراندر  چه آن

ه داده شـد  مسئل نيكه به ا يسخو پابود  آن آساي معجزه اتيترق ةمشاهدبرخورد با غرب و 



 47   دهقاني رضا

كـه   تـه يگونـاگون مدرن  يهـا  جنبـه  نيبنـابرا  .از غـرب و تمـدن آن   دي ـتقل چيزي نبود جـز 
  .فته شدرپذي انيرانيا از سوي ستها نآاز  يكيهم  سميوناليناس

امـا   ،آمـد  اني ـم بـه و تجدد سخن از بازگشت  سميمدرن ريمانند اروپا در مس زين رانيا در
  .ختم شد يرانيا سميوناليبه ناس فكري روشنبازگشت در نهضت  يفكر ةنحل

را خوانـد و   سـتون يب ةب ـيكت يس ـيانگل )Henry Rawlinson( نسـون يراول يكـه هنـر   يزمان
 ياز ارتباط جـد  يمدت كم ،كرد را به محمدشاه قاجار اهدا آن يفارس ةترجماز اي  هنسخ
  .)27: 1372 ،مددپور( گذشت مي ربغو  رانيا انيم يفرهنگ

 زين يكسان ،رانيپس از بازگشت به ا ،به اروپا يمحصلان اعزام انيدر م اميا نيمقارن هم
و  اني ـاددر كتـاب   يفكر لاتيتما نياول. كردند مي هيباستان را توص رانيرجعت به تمدن ا

 وانعن ـ لي ـذ )Arthur comte de Gobineau( نـو يكنـت دو گوب  يمركـز  يايآس ـ يها فلسفه
  :سدنوي مي او. ذكر شده است »ييو تماس با افكار اروپا شانيآزاداند«

شركت داشته از  1848در انقلاب  يدرس خوانده و حت سيدر پار يرانياز شاگردان ا يكي
او . كامـل گرفتـه بـود    ةبهـر آن  يو اجتماع ياسيانقلاب بزرگ فرانسه و تحولات س خيتار
بود و اعتقاد داشـت   زردشت نييآ گر شيو ستا دانست مي انيرانيو ا رانيرا دشمن ا انيتاز

عـلاوه   به . ... ختير رونيب يعرب را از فارس يها لغت ةهم ديبا يزبان مل ياياح يكه برا
رسوم  به مذاهب و عادات و ديكه با ددي مي نيوطنان خود را در ا وطن و سعادت هم يترق
   .)52 :1364  ، اطق ن(برگشت  ياجداد يميقد اريبس ةفلسفو 

چـون   يسـندگان ينو كردنـد؛  مـي  شيسـتا  را راني ـا يفرهنگ و تمدن باسـتان  مستشرقان
  :سندنوي مي نيعصر چن نيمقارن ا )Montesquieu( ويمنتسك

بـر جبـر و    يشده، چون اساس آن متك ليتحمبر مردم  ريزور شمش بهاسلام كه  انتيد
 كند مي ديمردم را شد اتيو شدت شده است، و اخلاق و روح يزور بوده، باعث سخت

و از آثـار نـاگوار    دي ـگرد راني ـباعث رونـق و سـعادت ا   زردشت انتيگذشته د در... 
 شده اسـت  رانيا يماندگ عقبامروزه مذهب اسلام باعث  يول ،كرد يرياستبداد جلوگ

  .)56: تا بي، منتسكيو(

و  ،يباستان، قرون وسـط  اندور يعنيفرهنگ غرب  يخيتار اندوران سه گر پژوهش نيا
جـدا و   راني ـسرنوشت ا نانياز نظر ا. دادند مي قيتطب رانيشرق و ا خيرا بر تار ديدوران جد
 ـيفرهنـگ ا  كـر يبـر پ اي  هشد و اسلام جز عارض مي يتلق يملل اسلام ديگرمتفاوت از   يران

با  رانيا خيتار قيتطب براساستصرف، صرفاً  نيتر كمبدون  ،زين يرانيا ةياول سميوناليناس. نبود
 سميوناليناس ،بر اين اساس .)31- 30: 1372 ،مددپور(وجود آمد  بهاروپا  خيتار ةگان سهادوار 
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در غـرب   جيرا يانگار قوم يو القا يشناس رانيو ا يشناس شرقفرزند مشروع  درواقع يرانيا
  .ه بودافتي نيخاص اروپا پس از انقلاب فرانسه و فتوحات ناپلئون تكو ياقتضا بهبود كه 

 تأسيسنيز و ناسيوناليسم و برپايي دولت مدرن   ةانديشاز نظر تثبيت استقرار دولت رضاشاه 
 تثبيـت  همـه  از تـر  و مهـم  هاي برآمده از اين ايدئولوژي ها و نهادها و اتخاذ نگرش سازمان
  ةنقط ـ ،ايـدئولوژي ناسيوناليسـم شاهنشـاهي    برمبناي ،ومتيحك و رسمي هاي نگاري تاريخ

  .)78 :1386حاتمي، ( رود شمار مي بهعطفي در تاريخ معاصر ايران 

پـرورش  «تـاريخ را   ةوضوح وظيف بهنام عصر رضاشاه  بهسعيد نفيسي از رجال فرهنگي 
بــالاتر از همــه  و نياكــان ســرزمين و مــيهن داري روح ملــي و خصــال مردانــه و دوســت

  .)8، 1 ج: 1372 نفيسي،( كند مي معرفي »نژادي و ملي شئون و سنن و فرهنگ داري دوست
پهلـوي حكومـت كـه از ناسـازگاري      دورةرسد اين است كه در ايـران   مي نظر به چه آن

ايران آگاه بود، براي حل اين مشكل،  ةجامعبا ساختار سنتي و اسلامي  ،مدرنيسم ،گفتمانش
ـ اسلامي  ـ آرماني را كه با سنت ايراني رسم شاهي ويژه هبناسيوناليسم  ةدهند تشكيلاجزاي 

ساخت  ها ندر اين خصوص، مركز گفتمان آ. در متن گفتمان خود وارد كرد آوايي داشت هم
شـدن   نمايانزمان با  هم ؛ي دور بودها بازگشت به اصل و گذشته و مجدد ناسيوناليسم ايراني

تاريخ ايران و آثار باستاني آن دوره و ورود آثار مورخـان كلاسـيك    ةدش فراموشهاي  بخش
 ـها نآثار آ ةترجمنين برخي مورخان معاصر غربي و چ هميوناني و  ي هـا  گوشـه  ا، ايرانيان ب
ايـن   اباني كه فكر روشندر ميان  درنتيجه. ها آشنا شدند غربي اسطةو هبتاريخ خود  ةناشناخت

 را وجود آمد كه برخي آن هايراني ب ـ هويت ملي نگرش به عنصرمنابع آشنايي داشتند نوعي 
ويژگي اين نوع نگرش ذكر شـكوه پـيش از اسـلام تـاريخ ايـران و       .اند ناميدهگرايي  باستان

ايران باستان و ابراز بيزاري  دربارة ،نوستالژي ،تنگي دل حسرت و نوعي احساس ةبازگوكنند
 .بودند باستانيزعم آنان عامل انحطاط و فروپاشي چنان عظمت  بهكساني بود كه  بهو نفرت 

جويي قـومي و   برتريگر نوعي  گرفت و بيان مي خود بهاين نگرش گاه رنگ و بوي افراطي 
از سـوي نويسـندگان و شـاعراني چـون      هااين نظر .آمد مي حساب بهخوارشمردن ديگران 

در ... و  ،بهار، عارف قزوينـي  يلشعراا ملكابراهيم پورداوود، محمود افشار، صادق هدايت، 
  .)71 :1383احمدي، ( شد مي آن روز ايران تبليغ ةجامع

روند ، سلطنت پهلوي  دورةقاجاريه و سراسر   دورةاز اواخر  نگرش ناسيوناليستي ةغلببا 
بـراي   اروپـايي  اسـتعماري  كشـورهاي  فرهنگي هاي دستگاه سوي از جديدي نگاري تاريخ

هاي جهان اسلام و ايران آغاز شد، روندي كه تا به امروز ذهنيت و نوع نگاه  تمامي سرزمين
قـرار داده و بـه    تـأثير تحت  ي دانشگاهي و غيردانشگاهي اين كشورها را وسيعاًفكر روشن 
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در ايـن  . گرايانه در تحقيقات تاريخي هدايت كرده اسـت  باستان گرايانه و عملاً ملي يمسير
 ايراني نويسان اي از تاريخ و طي دوران قاجاريه و پهلوي اول تا به امروز، بخش عمدهمسير 

قرائتي نوين از تـاريخ    ةارائاند با  گرايي درصدد برآمده گرايي و باستان محور قراردادن ملي با
و  بپردازنـد پرسـتي در ميـان مـردم     گرايـي و وطـن   ايران به احياي غرور ملي و ترويج ملي

 دراما در عمـل   ،ديد حيات عظمت و شكوه دوران ايران باستان را فراهم آورندتج قدماتم
بخشي به  تدريج به ابزاري براي مشروعيت بهنگاري  ظهور چنين روندي تاريخ و تاريخ ةنتيج

ايـران    دربارةشناسي غرب  سلطنت پهلوي و تثبيت توليدات و محصولات تاريخي و باستان
بـا   تـا  ي تبديل شد و علما و دانشمندان جهان غرب كوشـيدند باستان و اسلام ةميانو شرق 
اي علمي و دانشگاهي بـر   كشورهاي جهان اسلام، با پوشاندن لايه همةدر  شاگرداني تربيت

گرايـي بـه    اخير را با ملات ملـي  قرنشده در يكي دو  انجامهاي  سازي توليدات خود، تاريخ
هـا تبـديل كننـد و ايـن      ان اين سـرزمين رفك روشن ناپذير از ذهنيت و هويت  بخشي جدايي

مـردم نيـز    ةتـود هـاي جمعـي بـه ذهـن      هـاي آموزشـي و رسـانه    ذهنيت را از طريق نظـام 
اي براي مردم كشورهاي اسلامي تعريف كنند؛ هويتي  هويت تازه درنهايتبخشند و   تسري

كه يكي از مباني اصلي آن بر ستايش دوران پيش از اسلام و ايجاد تعارض با دوران بعـد از  
  .)31: 1380 ،و دل گ ي ب( اسلام استوار بوده است

ي، در متون آموزشي و درس ويژه به اول، پهلوي عصر حكومتي نگاري تاريخ اصلي هدف
 تبـار  از ضـداجنبي،  پرسـت،  كه رضاشاه شخصـيتي ملـي و وطـن    بودالقا و تثبيت اين باور 

عظمت منسوب به ايـران عهـد باسـتان اسـت و      ةو احياكنند ،ان باستاناير ملي هاي دودمان
بـراي   ،اين بر علاوه. اند بوده پرست شاه و دوست تاريخ همواره ملتي شاه يطمردم ايران نيز 

نگـاري ناسيوناليسـتي    وناليسـم و تـاريخ  يتثبيت مشروعيت حكومت پهلوي لازم بود تـا ناس 
گرايي  ترويج ملي زمينهاين  در و شود ديني و سنتي هاي فراگير جانشين تمامي ارزش طور به

تـاريخ    دربـارة و از جمله ترجمه و تأليف كتب گونـاگون   گوناگونگرايانه به اشكال  باستان
. گرفـت  قـرار  رضاشاه حكومت فرهنگي و سياسي هاي كار سازمان ستان در دستورايران با

 كارهـايي  دادن انجـام  ،»افكار پرورش سازمان« تأسيس حكومتي هاي فعاليت اين بارز ةنمون
 فـراوان  تبليغـات  نيـز  و آن، ضرورت و ايرانيان بودن دوست ترويج و القاي شاه نظير تبليغي

هاي راديويي،  برنامه ةتهي ، راني درباب تاريخ باستاني ايران از طريق برگزاري جلسات سخن
  .)437: 1337ساتن، ( بود آن نظاير و ، انتشار روزنامه

هـر   .دو دولت همسايه اهداف مشترك چندي داشـتند  از تركيه  شـاه در هنگام ديدار رضا
هر دو بـا تهديـد خـارجي و نيـز     ؛ كردند مين دولت از سنت و دين تلاش كرددو براي جدا
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كمونيسـم هماننـد سـنت     هـا  نديـد آ   از؛ بودنـد   رو روبـه ها  داخلي گسترش نفوذ كمونيست
گـسيختگي روند نوسازي شود و به روابط نوپاي دو كشور با غـرب   توانست سبب ازهـم مي

نامـه شـد    موافقـت   نچنـدي   ساز امضاي هاي مشابه زمينه مشغولي گونه دل اين ؛دكنلطمه وارد 
هـاي گمرگـي،    نامـه  اي از موافقـت  مجموعـه  1937- 1926هـاي   سال ةفاصلاي كه در  گونه به

بـا   راني ـا ةاسناد معاهدات دوجانب ـ( امضا رسيد بهو امنيتي مـيان دو كـشور  ،بازرگاني مرزي،
تـاريخي مشـترك    خـاطرة ديگـر سـخن از    ها اما در اين ملاقات، )99- 45 :1371، دول ريسا

خـود را رهبـران ملـي كشـورهاي      صـرفاً  هـا  نايرانيان و تركان در ميان نيست و هريك از آ
  .دانستند مي خويش
  
  تركيه 2.4
، هـا  اتباع غربي و مسيحي خود مانند يوناني يها شهياز اند تر پيشرا  تيمل ةشياند ها يعثمان
 بـود،  ملت پيدايش درحال وام گرفتند گفتمان ها نچيزي كه آ .ها آموختند صربو ، ها ارمني
م و هجـده  قـرن كه در اواخـر   )imagined( »تخيلي« ـ سياسي ةجامع مدرن و خاص شكل
 »مـردم « هـا  آن در وگرفـت   شـكل  سرزميني هاي نوزدهم حول مفهوم حاكميت قرن اوايل

  .)6: 1390 سيوني،( اند سياسي قدرت مشروعيت
عنـوان جهـان    بابار  اينپارادايم استعمار در عثماني  ،شدطور كه درباب ايران گفته  همان

ي ها فردوسي، مبنايي شد براي پژوهش شاهنامةاز خوذ أماي  هواژ ،توران. توراني سر برآورد
شـناخت جهـان    گام پيش. وسيعي از آسياي مركزي تا اروپاي شرقي ةگسترخاورشناسي در 

 بـر  يا مقدمـه بود كه كتـاب   )Leon Cahun( توراني خاورشناسي فرانسوي به نام لئون كائن
را نوشت و نجيب عاصم بعدها آن را از فرانسه به  1405از آغاز تا  ها و مغول ها ترك خيتار

 .)»تورانيسم پان« مدخل، 17ج : 1385 رضا،(تركي برگرداند 

) Ármin Vámbéry( آرمينيوس وامبريتركيسم  پانتورانيسم و  پانپردازان  نظريهاز ديگر 
ــان و نمــا راه«، نويســندة اصــلي جــزوة )Dennis Ross( دنــيس راس و ســر ــر توراني يي ب

علت به همين و  بودند وزارت خارجة بريتانيا انمأمور اين دو خود از ؛بودند ،»تورانيسم پان
اهدافشـان   بهي ياب دستبراي ييان نقشة اروپا«را صرفاً تورانيسم  پانان گر پژوهشبرخي از 

 انـد  كـرده توصـيف   »ها در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيسـتم  قدرتتوازن نبرد  ةصحندر 
 .)8 :1369 ،واند زاره(

پوشي  چشم ها توازن قواي قدرت ةصحنتورانيسم به  پاناما بايد در نظر داشت كه تقليل 
تـوان   نمي كه اينضمن  ؛از ديگر وجوه پارادايم استعمار مانند مدرنيسم و خاورشناسي است
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سرمشـق انديشـمندان بـومي     تحقيقـات خاورشناسـاني ماننـد وامبـري بعـداً     انكار كرد كه 
 و ضـياء گوكالـب   )Ismail Gaspirali, 1851-1941( تورانيسم مانند اسماعيل گاسـپيرالي  پان

)Ziya Gökalp (قرار نگرفت. 

وي در . دانست تورانيسم پان مروج اصليمعلم و اديب تاتار را بايد  گاسپيراليعيل ااسم
مؤسسات نوين آموزشي و انتشـار كتـب و    تأسيسهاي گستردة فرهنگي چون  ليتكنار فعا

بر نقاط اشتراك ديني و قومي و زباني  تأكيدهاي امپراتوري روسيه، با  جرايدي براي مسلمان
 درحقيقـت  .كـرد ي آن خطـه را مطـرح   هـا  تـرك  همـة انديشـة وحـدت   ، مسلمانان روسيه

» فرزنـدان «هاي مشابه زاييـدة انديشـة    ديگر نهضت اسلاويسم و نيز همانند پان تورانيسم پان
عثمـاني بـدان التفـات چنـداني      ةتركي ـيعنـي  » مام وطن«بود و در آغاز » وطن«دورافتاده از 

عقيدة او ملل  بهبا مقامات روس بود، زيرا  تر بيشنيز  گاسپيراليدرواقع روي سخن . نداشت
 ـامپراتوري روسيه متحد طبيعي روسيه » ترك«و اقوام  و دولـت تـزاري    رفتنـد  مـي شـمار   هب

 امپراتـوري اسـتفاده كنـد    تر بيشتوسعه و عظمت  منظور بهتوانست از اين متحدان خود  مي
)Bennigsen and Broxup, 1985: 78-79(.  

 دربـارة ناسيوناليسـم تـرك شـد     ةزمين ـلپ كه بعـدها مقتـداي آتـاتورك در    اگوك ضياء
  :گويد مي  توران

 اسـت ) هـا  مغول از قومي() Tungus( تونگوزها  ها، مغول ها، ترك تجمع و تركيب...  توران
 نظـر  از كـه  مجارهـا  و هـا  فنلانـدي  نـين چ هـم  و شـوند  مـي  ناميـده  مختلف هاي نام به كه

  .)12: تا بي، پ ال وك گ( ... اند شده شناخته) Ural altaic( آلتايي ـ اورال گروه يشناس زبان

 ،نه تركيه است و نـه تركسـتان   ها تركوطن  كه كند مي اعلاماي  هنين در سرودچ هموي 
 تركيـب  مـوارد  از بسياري البته در ؛)19 :همان( بلكه وطن بزرگ و ابدي تركان توران است

  :است كرده تغيير روز سياسي مصلحت برحسب »تورانيان« قومي
 اقـوام ) Alois Von Paikret( كـرت  پـاي  فون آلوآس نظر به دوم، جهاني جنگ دورة در

 قفقـاز،  سـاكنان  از بزرگـي  بخـش  هـا،  ترك بلغارها، ها، فنلاندي مجارها،: شامل توراني
 هـا،  تاميل هيماليا، ساكنان ها، يتتب سيبري ساكن اقوام از اي عمده بخش تاتار، هاي ترك

 رسـيدند  مـي  نفـر  ميليـون  610 بـه  جمعـاً ...  ، وهـا  ژاپنـي  ها، اي كره ها، چيني مانجوها،
)Zarevand, 1971: 2.(  

 آن به مربوط ـ اجتماعي سياسي هاي دگرگوني و تحولات ظهور آتاتورك كه محصولبا 
نوسازي نظام سياسـي و نهادهـاي مبـين     ةانديشبود،  عثماني دوران اواخر روندهاي و دوره
 ةپروژي گير پيآتاتورك برخلاف رضاشاه براي . ازپيش شتاب گرفت بيشهاي جديد  ارزش
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اصـلاحات و   علتزد و شايد به همين دست ايدار حزبي نوسازي و توسعه به ايجاد نهاد پ
 تر و پايدارتر بـود  عميقايران  در مقايسه باوجود آورد  بهتركيه  ةجامعيي كه در ها دگرگوني

)Kubicen, 2001: 2.(  
؛ مطـابق ايـن الگـو،    پيش بردمدل تجدد آمرانه  چهارچوبدر  ات راتغيير آتاتورك اين

تغيير ابعاد نامطلوب جامعه از طريق استقرار يك حكومت متمركز مقتدر ميسر است كـه بـا   
 گـام زدودن ابعاد نـامطلوب جامعـه    برايماشين دولت  ةوسيل بهاصلاحي هاي  برنامهاجراي 
  ).Kamil Mahallesi, 2007: 3( دارد برمي

اش از مرزهاي ملـي   گرايانه مليرزوهاي آ كه گرايان ترجيح داد تورانآتاتورك برخلاف 
امـا نهادهـاي    ،كماليسم اعلام كرد ةگان ششيكي از اصول منزلة  تركيه فراتر نرود و اين را به

 هـاي  تورانيسم را در عرصـه  پان ةايدمانند بنياد تاريخ ترك و بنياد زبان ترك شدة او  تأسيس
ه ئآفتابي زبان را ارا نظريةپيش بردند و نظرياتي مانند تاريخ جهاني و  بهفرهنگي و مطالعاتي 

 كـرد  مـي  تأكيـد ي تركـان در تـاريخ و فرهنـگ بشـري     گام پيشخلاصه بر  طور بهدادند كه 
هـاي حيـات    تجربيات تلخي كـه از واپسـين سـال    علت به ،آتاتورك .)179: 1372 لوئيس،(

امپراتوري را  عثمان با تمسك به سنت آللافت هايي كه خ سالدر  ،امپراتوري عثماني داشت
خواهان گسست از سنت و گرايش بـه تمـدن نـوين     ،سوي اضمحلال و تجزيه پيش برد به

 دورةاست به  راه همستيزي  سنتگريزي و  سنتاين دوران در تاريخ تركيه كه با  ؛باختر بود
  .)114: 1383 نورالدين،( معروف است »رد ميراث«

ـ تمـدني تركيـه بـا     ي تاريخيها جايگاهي براي خاطره فضايي طبيعتاً با حاكميت چنين
سفر خارجي رضاشاه به تركيه ديديم كه گفتمان  يگانهدر  طور كه همان ؛ماند نميايران باقي 

نوسازي و اخذ دستاوردهاي تمدني غرب بود غالب.  
گذشـته و   ي و نوسـازي آتـاتورك كـه نقبـي بـه     ساز ملت فراينداز اي  هبا اين حال جنب

تغيير الفبا از عربي به لاتين و پالايش زبان تركي از  ةمسئلملاطفت با سنت بود در اي  هگون به
برخورد با واژگان فارسي در جريان پـالايش زبـان    ةنحوواژگان بيگانه خودنمايي كرد و آن 

ي حت ـ ؛به خـرج داده شـد   ها نآ باي تر بيشتركي بود كه در قياس با واژگان عربي ملاطفت 
پيونـد شـعر تركـي بـا شـعر       كه ه باعث شدمسئلتركي پنداشته شد و همين  ها ناز آاي  هپار

  .گسسته نشود فارسي كاملاً
توانست بـراي   مي يي را كهها بلكه برخي سنت ،آتاتورك بريدن كامل از سنت نبود ةروي

به خدمت ي ناسيوناليسم ها دوام و بقاي جمهوري نوپاي تركيه مفيد باشد تحت لواي آموزه
آتـاتورك  . تاريخ بود يگري تركان ط نظاميداري و  سنت حكومت ها نترين آ گرفت كه مهم
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حس وفاداري به جمهوري  و اين سنت تاريخي را در قالب ارتش نوين تركيه بازسازي كرد
  .تركيه همان حس وفاداري به خان در نزد تركان قديم تعبير شد

، غوريـان ، غزنويان(زمين  مشرقي ها اكثر دولتحاكم در  ةطبق در جايگاهحضور تركان 
در تاريخ نظامي شرق اين حس تاريخي را در تركيه  ها نبديل آ بيو نقش ...)  و ،سلجوقيان

لاينفـك حيـات سياسـي     ءجزوجود آورده بود كه ارتش خصلتي ويژه و متفاوت دارد و  به
نگهبان و حافظ كيان و منافع ملي كشـور   مثابة بهارتش در تركيه  علتبه همين  ؛استتركيه 
  .شدمطرح 
  

  گيري نتيجه. 5
در عصر تـاريخي بـا   ، زمين دارند مشرقتاريخ اساطيري  ةگستربه اي  هايرانيان و تركان پيشين

رسـم   بـه اند و اگـر هـم    داشتهي بزرگ مشاركت ها اند و در خلق امپراتوري زيسته ديگر يك
طرز معيشت متفاوت بوده است  علت به تر بيش ،اند شده يگرد يكزمانه وارد منازعه و نبرد با 

بنابراين اين منازعـات  . جانشين اند و شبانكاره و ايرانيان يك بودهصحراگرد  كه تركان عموماً
 ـ هنگـامي تـاريخي اسـت و     هتاريخي را نبايد به تفاوت نژاد و رنگ و زبان نسبت داد كه ناب

تـاريخي   منـدي  علاقـه تعـاملات فرهنگـي و   . شود مي ي نادرست از تاريخها سبب برداشت
حاكمان ترك به زبان و ادبيات فارسي و حمايت ايشان از ادبا و عالمان ايراني خـود دليلـي   

اما با ورود  ،اعتباري طرح عناصر ناسيوناليسم در روابط تاريخي ايرانيان و تركان بياست بر 
و فرهنگ  شدي غرب وضع دگرگونه به عصر جديد و تصادم ايران و عثماني با مظاهر دنيا

 دورة آورد رهايـن فرهنـگ كـه    . غالب در مناسبات ايرانيـان و تركـان شـد    پارادايماستعمار 
ر كشـورهاي شـرقي   دي بود در سـه حـوزه يـا گفتمـان     گر روشنبورژوازي غرب و عصر 

دولت مدرن كـه البتـه ايـن سـه حـوزه       تأسيسو  ،ناسيوناليسم، خاورشناسي :گذاشت  تأثير
فرهنـگ اسـتعمار و    ةغلب ـبا . منفك نيستند ديگر يكدارند و از  ديگر يكتباط معناداري با ار

تمــدني ايرانيــان و تركــان از پــويش تــاريخي بازمانــد و بــا  خــاطرة ي مــذكورهــا گفتمــان
ي مدرن بـراي  ها دستاوردهاي مطالعاتي خاورشناسان غربي درآميخت تا مبناي ساخت ملت

 ـدر اين ميان  چه آن .ي مدرن باشدها دولت ي ايـران و تركيـه   هـا  ــ ملـت   عنـوان دولـت   اب
در امتداد و تداوم حيات تاريخي و تمـدني ايـن كشـورها باشـد،      كه آنبيش از  ،برآورد  سر

تحميل شـد كـه سـنخيت انـدكي بـا فرهنـگ        ها نالبحار بر آ ماوراءيي بود كه از ها برساخته
ق در تاريخ و فرهنگ اين كشـورها بـه   شكافي عمي بنابراينمحور ايران و تركيه داشت؛  دين
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ي سرزمين پايه ايجاد كرد كه البته اين شكاف بنابر دلايلـي در تركيـه   ها بهاي ساخت دولت
: دنبال داشـته اسـت   بهاين شكاف و گسست تاريخي تبعات چندي تا به امروز . تر بود عميق

ي ناسيوناليسـم  نوسـتالژ  ؛انطباق تاريخ بر مرزهاي ملي كه خود نوعي تحريف تاريخ اسـت 
ايـران حالـت تـدافعي     بـارة تاريخي با ترسيم مرزهاي خيالي كه البتـه ايـن ناسيوناليسـم در   

مشـاهير و   ةمصـادر  ؛آن قوي اسـت  ةطلبان توسعهتهاجمي و  ةجنباما در تركيه  است،  داشته
ي هـا  و اتكـا بـه انگـاره    ؛كتمان حقايق ؛ي مليتها سازي پايه غني منظور بهمواريث تاريخي 

  .اين موارد از پيامدهاي گسست تاريخي و پارادايم استعمار است ةهم. تمدني
  
   نوشت پي

 

 يها زبان فرهنگ با رانيا فرهنگ يها يوستگيپ خيتارتوان به كتاب ارزشمند  مي از آن جمله. 1
 ـ پانزدهاشاره كرد كه مشتمل بر  17-11 يها قرندر  يترك ان گـر  پـژوهش پژوهشـي از   ةمقال

  .مطالعات ايران و تركان است ةمبرز حوز
  

 نامه كتاب

  .دانشگاه تهران: ، تحقيق رضا تجدد، تهرانالفهرست). 1350(نديم  ابن
  .علوم انسانية مؤسسة تحقيقات و توسع: ، تهرانايران، هويت، مليت، قوميت ).1383( احمدي، حميد

  .وزارت امـور خـارجه :تهران). 1371( ايران با ساير دول ةاسناد معاهدات دوجانب
و   لمـي  ع: ترجمة جواد فلاطوري، تهران ،2ج  ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي). 1379( برتولد ،اشپولر
  .  هنگير ف

  .مفيد شگاهدان: قم ،ايران در مدرن دولت :، در»مدرن دولت چيستي« ).1386(افضلي، رسول 
نامة مطالعـات آسـياي    فصل، »تعامل فرهنگي ايرانيان و تركان در آسياي مركزي«). 1383(اميراحمديان، بهرام 
  .48، دورة چهارم، ش 13، س مركزي و قفقاز

پـژوهش و   يالملل نيشركت ب :ي، تهرانترجمة محمد محمد ،يريجماعت تصو). 1389( كتياندرسون، بند
  .ادآورانينشر 

  . اميركبير: تهران كشاورز،  كريم  ترجمة تحقيقي،  مقالات  گزيدة). 1358(بارتولد، ولاديمير 
: تهـران  كشـاورز،   كـريم   ترجمة ،1، ج  مغول  هجوم عهد در  تركستان:  نامه تركستان). 1366(بارتولد، ولاديمير 

  . آگاه
  . توس: تهران ، حسيني غفار  ترجمة ، مركزي  آسياي  هاي ترك  تاريخ). 1376(بارتولد، ولاديمير 

  . كبيرر ي ام: تهران ، ه وش ان  ن س ح  ترجمة، 1  ، ج يانو زن غ  يخار ت ). 1362-1356( ورد ف ي ل د ك ون ادم ،ورث اس ب
  .نشر ني: تهران ناصر فكوهي، ةو ضميم ه، ترجمشناسي سياسي قوم ).1380(برتون، رولان 
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  .ني نشر :، تهرانشناسي سياسي، نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي جامعه). 1374(بشيريه، حسين 
 :تهـران ، د اون ورج پرويز  ، ترجمة)آسياي ميانه(ر  ه ن اوراءال م و  ان راس خ). 1364( يچوو ارك م در ان س ك آل ، بلنيتسكي
  . گفتار

  .ز رك م: تهران ، انيرر ا اص ع م  يخار در ت  گرايي باستان). 1380( ا رض و، دل گ ي ب
 :، تهـران هـا  شناخت اقوام صـحراگرد آسـياي ميانـه و سـرانجام آن    : زمين مهاجران توران). 1370(نادر  بيات،

  .ايرانشهر
  .2474، ش شرق ةروزنام ،ترجمة سهند ستاري ،»سرزمين بنديكت اندرسون، انساني بي« ).1394( جت هير
  .بنياد نيشابور: تهران ،آريا براساس روايات ايرانيزندگي و مهاجرت نژاد  ).1358( فريدون ،جنيدي

  .مفيد دانشگاه: قم ،ايران در مدرن دولت :در ،»ايران در مدرن دولت يها نظريه«). 1386( حاتمي، عباس
  . الحياة مكتبة دار  :بيروت ، والسلام  الصلاة عليهم الانبياء و  الارض  ملوك  سني  تاريخ ).تا بي(  اصفهاني  حمزة
 .توس: تهران بهار، مهرداد  ، ترجمة1ج  ، بندهش). 1390) ( گردآورنده(  فرنبغ دادگي،

  .علمي و فرهنگي: تهران ،ايران و تركان در روزگار ساسانيان ).1365( االله رضا، عنايت
المعـارف   دائـرة مركـز  : ، تهـران 13، ج المعارف بزرگ اسلامي دائرة: ، در»تورانيسم پان«). 1385(االله  رضا، عنايت

  .بزرگ اسلامي
  .پروين :تهران ،محمدرضا زرگر ، ترجمةتورانيسم پان ةافسان). 1369( واند زاره

هـاي تركـي در    هاي فرهنـگ ايـران بـا فرهنـگ زبـان      تاريخ پيوستگي). 1386) (گردآورنده. (ژرمياس، اوا ام
  .اميركبير: فرد، تهران ، ترجمة عباسقلي غفاري17- 11هاي  سده

  . نا بي: ، ترجمة عبدالعظيم صبوري، تهرانرضاشاه كبير يا ايران نو). 1337. (پي. الساتن، الول 
، هـويس ، ترجمـة روبـرت صـافاريان،    »ها و پايان امپراتوري ها، ترك ارمني«). 1390(سيوني، رونالد گريگور 

  .96، ش 4  س
  .ركبيرامي: كوشش محمد عباسي، تهران ، به1، ج ظفرنامه). 1336(الدين علي يزدي  شرف

  .بنياد نيشابور: تهران ،فردوسي ةجغرافيايي شاهنام ةنقش). 1371( حسين ،شهيدي مازندراني
 :، تهران دهينا پ  م اس ق لاو اب  ترجمة ،1  ، جوك ل م ال و  ل رس ال يخ ار تيا   ير طب  يخار ت). 1368( يرر ج  بن د م ح م ، ير طب

  .  رياط اس
  .12، ش كنكاش، »هايي ساختگي و تصوري هستند؟ ها مجموعه آيا ملت«). 1374(فاضلي، مسعود 

  .سخن :تهران محمدامين رياحي، ةل، با مقدم، تصحيح ژول م2ج ، شاهنامه). 1373(، ابوالقاسم فردوسي
: ، تهـران نپيوند سياست و فرهنگ در دوران زوال تيموريـان و ظهـور صـفويا   ). 1381(فرهاني منفرد، مهدي 

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
 و ترجمـه  ،التـرك  لغات  ديوان  پسوندهاي و ضميرها و ها صفت و ها نام ).1375( حسين   كاشغري، محمود بن

  . يگ ن ره ف  ات ع طال و م  نيا س ان  وم ل ع  اه گ ش ژوه پ  :تهران ، دبيرسياقي محمد  الفبايي  ترتيب و  تنظيم
  .ينشر ن: تهران ب،يط رضاي، ترجمة علجهان استيالملل و س نيروابط ب ةدانشنام ).1390( نيمارت تس،يفيگر
  گـي ن ره ف  مؤسسـة : تهـران   ،ان ازرگ ب فريـدون   ترجمـة  ،ر ت اخ ب  دن م و ت  رك ت ناسيوناليسـم  ).تـا  بي(  ءايض ،پ ال وك گ

  .يا ه طق ن م
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  .مترجم: سبحاني، تهران محسن علي، ترجمة ظهور تركية نوين). 1372(لوئيس، برنارد 
نشـر و پـژوهش   : ترجمة منوچهر صـبوري، تهـران   ،هاي سلطاني نظام). 1380( خوان و هوشنگ شهابي ،لينز

  .شيرازه
: تهـران   ي،د م احميـر   مـريم   ترجمـة  ،موسـي خـورني    جغرافياي  يا ن ب رم ب ايرانشهر). 1373(يوزف ،  وارت ارك م

  .ات اطلاع
  .تربيت :، كتاب اول، تهرانسير تفكر معاصر ).1372(محمد  ،مددپور

علمي : ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران1، ج الجواهر الذهب و معادن مروج). 1378(مسعودي، علي بن حسين 
  .و فرهنگي

  .نا بي: ، تهران نيا ج ن ارس . ح  ترجمة،  يرانيا  يا ه ه ام ن ).تا بي(، شارل منتسكيو
  .ار ش ود اف م ح م  ات وف وق م يادن ب: تهران ،بينوو گ  اه گ از ن  اناير . )1364( ح اص ، ن اطق ن

  .99ش ، مجلة وحيد ،يآهنگر ريداعبدالق، ترجمة »غورهاياو«). 1350( نيحس نامق ارغون،
  .بنياد: ، تهران1، ج تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دورة معاصر). 1372( نفيسي، سعيد

 و علمـي  هـاي  پـژوهش  مركز :تهران ،سرگردان جمهوري تركيه؛ .)1383( موسوي حسين و محمد نورالدين،
  .ت استراتژيك خاورميانهمطالعا
  .ني نشر :تهران بشيريه، حسين ، ترجمةدولت هاي نظريه ).1376(اندرو  وينسنت،
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